
چهار اقلیم فرهنگی ایـرانی
و اقتصاد احساسات پس از جنگ چهل  روزه 
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کنــد.  کــه بــر مبنــای ســرمایه فرهنگــی یــا نمادیــن عمــل می‌
مطالعــات اجتماعــی دو دهــه گذشــته ایــران نشــان می‌دهــد کــه 
کم بــا چهار  در موقعیت‌هــای بحرانــی هماننــد جنــگ، مــا دســت‌
نــوع همبســتگی و در پی آن بــا چهــار نــوع از اقتصــاد احساســات 
روبــه‌رو هســتیم. ایــن تنــوع و تعــدد، نــه نقطــه ضعــف کــه نقطــه 
قــوت جامعــه ایرانــی در جــذب شــوک‌های جنگــی بــوده اســت. 
بــه ایــن معنــی کــه هــر اقلیــم، ســهم خــود را در »پرداخــت هزینــه 
گــر ایــن پرداخــت عادلانــه نباشــد. کنــد؛ حتــی ا عاطفــی« ادا می‌

در بسیــاری از مــوارد، میــدان اصلــی جنــگ جــایی اســت کــه هیــچ 
ک‌ها  صدای انفجاری در آن شــنیده نمی‌شــود؛ در ذهن‌ها، در ادرا
گر جنگ را به‌مثابه یک سیســتم  و مهم‌تر از همه در احساســات. ا
در نظــر بگیریــم، احساســات یکــی از مهم‌تریــن منابع این سیســتم 
است؛ منابعی که تولید می‌شوند، توزیع می‌شوند و مصرف دارند. 
اینجاســت کــه مفهــوم »اقتصــاد احساســات« معنــا پیــدا می‌کنــد. 
جامعــه همــواره میــدان کشــمکش هویت‌هــا اســت، امــا سیســتم، 
مجموعــه‌ای از کارکردهاســت. جنــگ، سیســتم را از کار نمی‌انــدازد 
ــدا  ــود پی ــای خ ــازی کارکرده ــرای بازس ــی ب ــه راه ــتم همیش و سیس
می‌کنــد. آنچــه جنــگ لــو می‌دهــد، »قــدرت نســبی هــر اقلیــم 

فرهنگــی، در تعریــف هویــت جمعــی« اســت.
در حــال حاضــر جامعه‌شناســی، ســرمایه را فقــط اقتصــادی 
نمی‌دانــد، ســرمایه فرهنگــی و ســرمایه اجتماعــی در میــدان 
از  اقلیــم »نــوع خاصــی  نقــش دارنــد. در جنــگ، هــر  قــدرت 
کنــد. اقلیم دینی-شیعی، ســرمایه  ســرمایه« را تولیــد و توزیــع می‌
الهــی،  امتحــان  صبــر،  شــهادت،  کنــد.  می‌ تولیــد  »معنــوی« 
مظلومیــت تاریخــی، این‌هــا فقــط مفاهیم کلامی نیســتند. آن‌ها 
»ارز رایجــی« هســتند کــه تــرس فــردی را بــه همبســتگی جمعــی 
کننــد. در ایــن اقلیــم، جنــگ بــه مثابــه »عاشــورایی  تبدیــل می‌
و  مراســم  هیأت‌هــا،  مســاجد،  شــبکه  می‌شــود.  فهــم  تــازه« 
مناســک، »کارخانــه تبدیــل اضطــراب بــه افتخــار« هســتند. 
هزینــه ایــن تبدیــل را چــه کســی می‌پــردازد؟ طبقــات متوســط 
ســنتی -بازاریــان، روحانیــون، نیروهــای نظامــی و انــقلابی- کــه 

به‌طـــور معمـــول در جنگ، با مجموعـــه‌ای از رویارویی‌های 
نظامـــی روبـــه‌رو هســـتیم، امـــا پـــس از آن بایـــد لایه‌هـــای 
عمیق‌تـــر اجتماعـــی را مـــورد مطالعـــه قـــرار داد. جنـــگ، 
بـــازاری از احساســـات )Emotional Market( اســـت کـــه 
در آن تـــرس، امیـــد، افتخـــار، شـــرم، همبســـتگی و اضطـــراب، 
کالاهـــایی هســـتند کـــه تولیـــد، توزیـــع و مصـــرف می‌شـــوند. 
هزینـــه تمام‌شـــده ایـــن احساســـات بـــرای جامعـــه چقـــدر 
اســـت؟ و چه کســـانی از نوســـانات این بازار ســـود می‌برند؟

دکتر محمد آقاسی
جامعه‌شناس و پژوهشگر افکار عمومی 

»شــوک  نوعــی  جنــگ  کلاسیــک،  جامعه‌شناســی  نــگاه  بــا 
بیرونــی« اســت کــه تنهــا یک نوع همبســتگی و آن هم مکانیکی 
کنــد. جامعــه ایــران بــا تجربــه جنگ‌هــای مکــرر  را تقویــت می‌
احساســی  »اقتصــاد  یــک   ،)۲۰۲۵ و   ۱۹۸۰  ،۱۹۴۱  ،۱۸۲۶  ،۱۸۰۴(
مقاومتــی« ســاخته اســت. ایــن اقتصــاد، نــه بــر مبنــای پــول 
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پایــگاه اصلــی ایــن اقلیــم هســتند. آن‌هــا ســرمایه نمادیــن 
خــود را بــه ســرمایه اقتصــادی )نــذورات، موقوفــات و امتیــازات 

کننــد. اســتخدامی( تبدیــل می‌
بــه مثابــه  ایــران  بــا در نظــر داشــتن  اقلیــم ملی-تاریخــی، 
تولیــد  ارضــی«  »غــرور  ســرمایه  تــداوم،  و  تاریــخ  ســرزمین، 
کنــد. ایــن اقلیــم یــادآور مفاهیــم ارنســت رنــان اســت کــه  می‌
جنــگ،  در  اســت«.  روزانــه  همه‌پرســی  »ملــت،  گفــت  می‌
برگــزار  موجودیــت«  »تهدیــد  محــور  حــول  همه‌پرســی  ایــن 
گهــان، خاطــره قفقــاز ۱۸۲۸، اشــغال ۱۹۴۱  می‌شــود. گــویی بــه نا
ــرهای  ــود. قش ــال می‌ش ــم فع ــن اقلی ــرای ای ــای ۱۹۵۳، ب و کودت
کــرده، کارمنــدان دولــت، مدیــران صنعتــی و نظامیــان  تحصیل‌
حرفــه‌ای، پایــگاه این اقلیم هســتند. آن‌ها ســرمایه »وابســتگی 
ســرزمینی« خــود را بــه ســرمایه سیاســی )اعتمــاد بــه دولــت در 

کننــد. بحــران( تبدیــل می‌
بــا  ملــی«  فــرا  »همدلــی  ســرمایه  جهانی-انســانی،  اقلیــم 
ــانی،  ــت انس ــرایی، کرام گ ــر، صلح‌ ــوق بش ــون حق ــی چ مفاهیم
در  را  جنــگ  اقلیــم  ایــن  کنــد.  می‌ تولیــد  غیرنظامیــان  رنــج 
چارچــوب »درام اخلاقــی بــزرگ« جهــان معاصــر و تمرکــز بــر 
گفــت  می‌ دیلتــای  می‌فهمــد.  آوارگان،  و  کــودکان  قربانیــان، 
»تجربــه زیســته را نمی‌تــوان بــه مفهــوم تقلیــل داد«، امــا ایــن 
کنــد؛ تجربــه وحشــت را بــه  اقلیــم دقیــقاً عکــس ایــن کار را می‌
کنــد. پایــگاه  »دســته‌بندی‌های جهانــی حقوقــی« تبدیــل می‌
ــی و  اجتماعــی ایــن اقلیــم روشــن‌فکران شــهری، فعــالان مدن
بخشــی از طبقــه متوســط هســتند. مشــکل آن‌هــا ایــن اســت 
کــه ســرمایه فرهنگــی بــالایی دارنــد امــا ســرمایه نمادینشــان در 

میــدان قــدرت اقتصــادی به‌نــدرت قابــل تبدیــل اســت.
اقلیم قومی-منطقه‌ای، سرمایه »شبکه‌های خویشاوندی و 
کنــد. می‌تــوان گفــت ایــن اقلیــم  همبســتگی محلــی« تولیــد می‌
کند: »گماینشــافت« نه  از الگــوی فردینانــد تونیــس پیــروی می‌
»گزلشــاف«. در ایــن اقلیــم، جنــگ نــه در مقیــاس ملــی کــه در 
کنــش  مقیــاس امنیــت روســتا، قــوم و طایفــه فهــم می‌شــود. وا

گیــرد: پســر  عاطفــی حــول دغدغه‌هــای ملمــوس شــکل می‌
همسایه به جبهه رفته، بازار منطقه تعطیل شده، جاده امن 
نیســت. پایــگاه اجتماعــی این اقلیم، جمعیت‌هــای مرزنشین، 
کنــده غیرفــارس اســت. ســرمایه آن‌هــا در  عشــایر و اقــوام پرا
بحران‌هــای  در  امــا  اســت،  گروهــی  درون‌ قــوی  شــبکه‌های 
کلان ملــی، ایــن ســرمایه اغلــب بــه حاشیــه رانــده می‌شــود.
کــره‌ای ضمنی با  وقتــی جنــگ آغاز می‌شــود، هــر اقلیم وارد مذا
گویــد: »صبــر کنید،  اقلیم‌هــای دیگــر می‌شــود. اقلیــم دینــی می‌
گویــد: »بایســتید، بــرای کشــور  معنــا هســت«. اقلیــم ملــی می‌
گویــد: »اعتــراض کنیــد، رنــج  تهدیــد اســت«. اقلیــم جهانــی می‌
گویــد: »آب‌انبــار همســایه را  بیهــوده اســت«. اقلیــم قومــی می‌
خالــی نکنیــد، ســهم هــر طایفــه مشــخص اســت.« جامعــه تــا 
زمانــی از هــم نمی‌پاشــد کــه »نــرخ تبدیــل« در هــر چهــار اقلیــم 

بــالای آســتانه بحــران باقــی بمانــد؛ یعنــی:
   مــردم بتواننــد »صبــر دینــی« خــود را بــه »امنیــت اقتصادی« 

کنند، تبدیل 
   مــردم بتواننــد »غــرور ملــی« خــود را بــه »اعتمــاد بــه دســتگاه 

دولــت« تبدیــل کنند،
   مــردم بتواننــد »همدلــی‌ جهانــی« خــود را بــه »دریافــت 
کمک‌هــای بین‌المللــی یــا فشــار دیپلماتیــک« تبدیــل کننــد،
   مــردم بتواننــد »همبســتگی قومــی« خــود را بــه »بــاز توزیــع 

منابــع در منطقــه« تبدیــل کننــد.
این نرخ‌های تبدیل را چگونه می‌توان ســنجید؟ نشــانه‌هایی 
کاهــش مشــارکت، وضعیــت را  ماننــد مهاجــرت، احتــکار یــا 
کننــد، امــا عــددی به دســت نمی‌دهنــد. در عمل،  توصیــف می‌
یــک جامعه‌شــناس می‌توانــد مــثلاً نــرخ تبدیــل غــرور ملــی بــه 
اعتمــاد بــه دولت را از طریق نظرســنجی‌ها انــدازه بگیرد. بدون 
کــه ابــزاری  چنیــن ســنجه‌هایی، »نــرخ تبدیــل« به‌جــای آن‌

بــرای پیش‌بینــی باشــد، بیشــتر یــک مفهــوم راهنمــا اســت.
کنــد، اعتمــاد عمومی فرو  وقتــی یکــی از ایــن نرخ‌هــا ســقوط می‌
می‌ریزد. نشانه‌های سقوط را در مهاجرت از منطقه، احتکار، 

وقتی جنگ آغاز می‌شود، هر اقلیم وارد مذاکره‌ای ضمنی با اقلیم‌های دیگر می‌شود. 
اقلیم دینی می‌گوید: »صبر کنید، معنا هست«. اقلیم ملی می‌گوید: »بایستید، برای کشور 

تهدید است«. اقلیم جهانی می‌گوید: »اعتراض کنید، رنج بیهوده است«. اقلیم قومی 
می‌گوید: »آب‌انبار همسایه را خالی نکنید، سهم هر طایفه مشخص است.«  
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شــایعات،  گســترش  و  عمومــی  امــور  در  مشــارکت  کاهــش 
 )۱۹۹2-۱۹۹5( بوســنی  تجربــه  کــرد.  جســت‌وجو  می‌تــوان 
ــه  ــر غلب ــم دیگ ــه اقلی ــر س ــی ب ــم قوم ــی اقلی ــه وقت ــان داد ک نش
کنــد یعنــی همه‌چیــز در چارچــوب »صــرب«، »کــروات«،  می‌
ک‌ســازی قومــی«  »بوســنیایی« تعریــف می‌شــود، نتیجــه »پا
ــه ســرمایه اقتصــادی تبدیــل  ــر ب اســت. ســرمایه نمادیــن، دی
می‌شــود و جامعــه از درون متلاشــی می‌شــود. اوکرایــن ۲۰۲۲ 
ــا اقلیــم جهانــی  ــد ب ــه اقلیــم ملــی می‌توان کنــون نشــان داد ک ا
ائتلاف کند و ســرمایه نمادین »دفاع از ســرزمین« را به‌ســرعت 
بــه کمک‌هــای نظامــی و اقتصــادی تبدیــل کنــد. نــرخ تبدیــل 
در اوکرایــن بــه طــرز چشــمگیری بالاســت، امــا ایــن تبدیــل، 
مســتلزم پذیــرش »هویــت واحــد« و حــذف موقــت اقلیم قومی 

ــت. ــب اس ــی رقی و دین
در جنــگ، نــرخ تبدیــل هــر کــدام از ایــن روابــط ســقوط می‌کنــد. 
امــکان  »حفــظ  کــه  بــازار«  »حفــظ  صــرفاً  نــه  اقتصــادی،  کار 
تبدیــل« اســت: تبدیــل غــرور ملــی بــه اعتمــاد بــه ســرمایه‌گذاری 
داخلــی، تبدیــل همدلــی جهانــی بــه خــط اعتبــاری جدیــد، 
تبدیل همبســتگی قومــی بــه قــرارداد تجــاری پایــدار. این اقتصاد 
ــدل  ــچ م ــه هی ــت ک ــزی اس ــن چی ــت. ای ــات اس ــی احساس سیاس
اقتصادسنجی بدون جامعه‌شناسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند.

کــه  کوتاهــی بــه ایــن ســؤال مهــم اســت  این‌هــا پاســخ‌های 
مکانیزم‌هــای اصلــی اقتصــاد احساســات ایرانیــان در هنــگام 
گر جنــگ را مجموعــه‌ای از انفجارها  جنــگ چیســت؟ جامعــه ا
گــر در قالــب روایت‌هــای  کنــد؛ امــا ا ببینــد، تــرس را بازتولیــد می‌
ــار هــم نگــه  ــد تــرس و افتخــار را کن آشــنا تفسیــر شــود، می‌توان
دارد. روایت‌هــای دینــی، ملــی یــا انســانی، کالای عمومــی قابــل 
کننــد. هــر کــس از ایــن کالا  تحمــل شــدن وحشــت را تولیــد می‌
بهــره می‌بــرد، بی‌آنکــه هزینــه‌ای مســتقیم بپــردازد؛ امــا تولیــد 
آن هزینه‌هــایی مثــل خطابه‌هــای مذهبــی، شــعارهای ملــی، 

گزارش‌هــای حقــوق بشــری، بــرای تولیــد معنــا دارد.
در جامعــه ایرانــی، اقلیم‌هــای مختلــف بــه یکدیگر احساســات 

گان صبــر و شــهادت« را  قــرض می‌دهنــد. اقلیــم دینــی، »واژ
گــذارد. اقلیــم ملــی، »غــرور ایرانــی«  در اختیــار اقلیــم ملــی می‌
ــل  ــگ را تعدی ــد جن ــا نق ــد ت ــرض می‌ده ــی ق ــم جهان ــه اقلی را ب
شــوک‌های  از  احساســات«،  بین‌اقلیمــی  »بــازار  ایــن  کنــد. 
کنــد. وقتــی یــک تفسیــر )مــثلاً صــرفاً  گهانــی جلوگیــری می‌ نا
نظامــی( کارایی خــود را از دســت می‌دهــد، تفسیــر دیگــر )مــثلاً 

مظلومیــت تاریخــی( جایگزیــن می‌شــود.
»ســرمایه  پیشیــن  جنگ‌هــای  تجربــه  از  ایرانــی  جامعــه 
احساســی« ذخیــره کــرده اســت. پس‌انــداز عاطفــی بین‌نســلی، 
هرچنــد متفــاوت اســت، امــا وجــود دارد. نســل جــوان هــم 
نمی‌خواهــد از »بــازار احساســات جنــگ« بی‌بهــره بمانــد. ایــن 
کاهــش می‌دهــد،  پس‌انــداز، هزینــه روانــی جنــگ جدیــد را 
چــون جامعــه »تجربــه قبلــی تحمــل« را در حســاب عاطفــی 
خــود دارد. آن‌چــه در حافظــه جمعــی می‌مانــد، نــه تعــداد 

کــردن« آن‌هــا اســت. موشــک‌ها، بلکــه »نحــوه معنا
آن‌چــه در جامعــه ایــران در مواجهــه بــا جنــگ رخ می‌دهــد، 
کنــش عاطفــی خــام« نیســت، بلکــه بــازاری چنداقلیمــی بــا  »وا
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نرخ‌هــای تبدیــل معنا، ســرمایه نمادین و پس‌انداز بین‌نســلی 
گــر نــگاه اقتصــادی بخواهــد جنــگ را فقــط بــا شــاخص  اســت. ا
کنــد، هزینــه  نــرخ بیــکاری تحلیــل  یــا  کننــده  بهــای مصرف‌
تمام‌شــده واقعــی را بیــان نکــرده اســت. فهــم ایــن اقتصــاد 
کــه مــردم در بحــران  کنــد  احساســات می‌توانــد پیش‌بینــی 
ــا  ــی، ب ــداز عاطف ــا پس‌ان ــرد: ب ــد ک ــار خواهن ــه رفت ــدی چگون بع
گرفتــن احساســات از اقلیم‌هــای دیگــر و بــا تولیــد متنــی  قرض‌

کــه در آن رنــج، ایمــان و مقاومــت درهم‌تنیــده اســت.
، »رقابــت بــر ســر توجــه« اســت. در اقتصــاد  نکتــه مهــم دیگــر
کننــد.  کلاسیــک، بازیگــران بــر ســر منابــع کمیــاب رقابــت می‌
اســت.  »توجــه«  کمیــاب  منبــع  احساســات،  اقتصــاد  در 
کننــد  کننــد روایت‌هــایی تولیــد  آمریــکا و اســرائیل تلاش می‌
کــه توجــه افــکار عمومــی جهانــی و حتــی داخلــی ایــران را بــه 
کنــد. ایــران نیــز بــه دنبــال تثبیــت روایــت خــود  خــود جلــب 
کــه بتوانــد توجــه بیشــتری را بــه روایــت  اســت. هــر طرفــی 
خــود جلــب کنــد، در واقع ســهم بیشــتری از بازار احساســات 
گرفتــه اســت. در ایــن میــان، رســانه‌ها نقــش  را در اختیــار 
کــه بانک‌هــا پــول را  کننــد. همان‌طــور  بانک‌هــا را بــازی می‌
گــردش می‌دهنــد، رســانه‌ها احساســات را گــردش می‌دهند. 
، یــک تصویــر یــا حتــی یــک شــایعه می‌توانــد موجــی  یــک خبــر
گــر تکــرار شــوند،  کنــد. ایــن موج‌هــا ا از تــرس یــا خشــم ایجــاد 
ــه  ک ــت  ــل اس ــن دلی ــه همی ــوند. ب ــل می‌ش ــاختار تبدی ــه س ب
کنتــرل  کنتــرل روایــت و مدیریــت جریــان اطلاعــات به‌انــدازه 

کنــد. منابــع مالــی اهمیــت پیــدا می‌
امــا شــاید مهم‌تریــن بُُعــد اقتصادی ایــن ماجــرا، »هزینه-فایده 
کنــد بــا کمتریــن  احساســات« باشــد. هــر بازیگــری تلاش می‌
هزینــه، بیشــترین اثــر احساســی را ایجــاد کنــد؛ برای مثــال، یک 
تهدیــد لفظــی ممکــن اســت بــدون هزینــه نظامــی، اثــر روانــی 
بزرگــی ایجــاد کنــد. یــا یــک عملیــات محــدود می‌توانــد موجــی 
از غــرور یــا تــرس را در مقیــاس وسیــع تولیــد کنــد. ایــن همــان 
جــایی اســت کــه جنــگ از حالــت صــرفاً نظامــی خارج می‌شــود 

و بــه یــک بــازی پیچیــده اقتصــادی تبدیــل می‌شــود.
در ســطح داخلــی، اقتصــاد احساســات به‌شــدت بــا معیشــت 
کنــد،  پیــدا  افزایــش  اقتصــادی  فشــار  گــر  ا می‌خــورد.  گــره 
کاهــش  مثبــت  احساســات  تولیــد  بــرای  جامعــه  ظرفیــت 
می‌یابــد. در چنیــن شــرایطی، حتــی روایت‌هــای رســمی نیــز 
کارایی خــود را از دســت می‌دهنــد. بــه بیــان دیگــر، اقتصــاد 
مــادی و اقتصــاد احساســی از هــم جــدا نیســتند؛ بلکــه در یــک 
ــد  ــادی می‌توان ــود اقتص ــد. رک ــرار دارن ــتی ق ــت ‌و برگش ــه رف رابط
ناامیــدی تولیــد کنــد و ناامیــدی نیــز می‌توانــد رکــود را تشــدید 
احساســات  کــه  کــرد  فرامــوش  نبایــد  دیگــر،  ســوی  کنــد.از 
بــرای مثــال، خشــم  بــه ســرمایه تبدیــل شــوند؛  می‌تواننــد 
گــر جهــت‌دار شــود، می‌توانــد بــه بسیــج اجتماعــی منجــر  ا
شــود. غــرور ملــی می‌توانــد مشــارکت سیاســی را افزایــش دهــد؛ 
بــه  می‌تواننــد  نشــوند،  کنتــرل  گــر  ا احساســات  همیــن  امــا 
کــه مدیریــت  فرســایش اجتماعــی منجــر شــوند. اینجاســت 
می‌شــود. تبدیــل  راهبــردی  مهــارت  یــک  بــه  احساســات 
در نهایــت، جنــگ آمریــکا و اســرائیل علیــه ایــران را نمی‌تــوان 
کلاسیــک  اقتصــادی  یــا  نظامــی  شــاخص‌های  بــا  فقــط 
کــرد. ایــن جنــگ یــک میــدان پیچیــده از تعــاملات  تحلیــل 
کنــش می‌توانــد پیامدهــای  کــه در آن هــر  احساســی اســت 
کمــک  چندلایــه داشــته باشــد. اقتصــاد احساســات بــه مــا 
ــی  ــر بزرگ ــک، اث ــر کوچ ــک خب ــی ی گاه ــرا  ــم چ ــد بفهمی کن می‌
نتیجــه  اســت  ممکــن  پرهزینــه  اقــدام  یــک  چــرا  یــا  دارد، 

محــدودی داشــته باشــد.
در ایــن جنــگ، احساســات نــه حاشیه‌انــد و نــه پیامــد، بلکــه 
خــودِِ میــدان هســتند. هــر بازیگــری کــه بتوانــد ایــن میــدان را 
بهتــر مدیریت کنــد، حتی بدون برتری مطلق نظامی می‌تواند 
دســت بــالا را داشــته باشــد. ایــن همــان جــایی اســت که جنگ 
از یــک تقابــل ســخت بــه یــک بــازی پیچیــده نــرم تبدیــل 
می‌شــود. بــازی‌ای کــه در آن برنــده کســی اســت کــه نــه فقــط 
منابــع مــادی، بلکــه جریان احساســات را هــم در اختیار بگیرد.

در جامعه ایرانی، اقلیم‌های مختلف به یکدیگر احساسات قرض می‌دهند.
 اقلیم دینی، »واژگان صبر و شهادت« را در اختیار اقلیم ملی می‌گذارد. اقلیم ملی، »غرور 

ایرانی« را به اقلیم جهانی قرض می‌دهد تا نقد جنگ را تعدیل کند. این »بازار بین‌اقلیمی 
احساسات«، از شوک‌های ناگهانی جلوگیری می‌کند.  
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